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Semiotics is an investigation into the implicit and hidden meanings of the text. In light of 

this science of signs, many stories written for children and teenagers become more 

innovative and effective. The novella by Hushang Moradi Kermani entitled Soft Pillow is 

enriched with countless signs in its elements, each representing new concepts. The current 

study uses a descriptive–analytical method to examine the significations of the title and 

elements of this novella using the semiotic theory of Peirce. The findings show that the title 

of this novel is the author's invention and a symbolic sign, the integration of which into intra-

contextual elements would represent concepts such as using the power of words, seizing the 

opportunity, the value of wisdom, paying attention to the young generation, and the 

importance of the role of women in the society. 
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 ،1403 زمستانپاییز و ، 15سال دوفصلنامه، علمی پژوهشی، ی مقاله 

 216-199 ، صص 30 ، پیاپیدوم یشماره

 
 

 

 از هوشنگ مرادی کرمانی نازبالش  شناسی رمانتحلیل نشانه

 

پروین مرتضایی
                 

 

 چکیده
های در پرتو این دانش بسیاری از داستانپردازد. های ضمنی و معناهای پنهان متن میی دلالتشناسی به مطالعهدانش نشانه

اثر هوشنگ مرادی کرمانی یکی از آثاری است که در  رمان نازبالشیابد. ی کودک و نوجوان تازگی و تاثیری بیشتری میویژه

که به  رسیم. در این پژوهشای میها را دارد که با کالبدشکافی از این عناصر به مفاهیم تازهعناصر خود، انبوهی از نشانه

های عنوان و عناصر داستانی شناسی پیرس دلالتگیری از الگوی نشانهتحلیلی انجام شده است، با بهرهی توصیفیشیوه

ها شناسی بررسی کرد؟ به این یافتهرا با ابزار نشانهنازبالش توان رمان و در پاسخ به این پرسش که آیا می شناسی شدهنشانه

گیری متنی، مفاهیم متنوعی از قبیل بهرهای شمایلی است و در پیوند با عناصر دروناع نویسنده و نشانهایم: عنوان اثر، ابدرسیده

 است.از قدرت کلام، اغتنام فرصت، ارزش خردورزی، توجه به نسل جوان و اهمیت نقش زنان در اجتماع را به وجود آورده

 ای، نازبالش، هوشنگ مرادی کرمانی.های نمایهشانههای شمایلی، نشناسی پیرس، نشانهنشانه های کلیدی:واژه

 

 . مقدمه1

شناسی است. داستان ها دانش نشانهتواند مفاهیم نهفته در متون ادبی را آشکار کند. یکی از این شیوههای نقد نو میشیوه

های پنهان داستان لایهشناسی را دارد و در پرتو این دانش، ی نشانهدلیل ماهیت ادبیش شایستگی ورود به عرصهبه

 های نهفته در آن را کشف کرد. توان مضمونی نوجوانان میی آثار ادبی ویژهشناسانهبا خوانش نشانه شود.آشکار می
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شناسی ی آن ضرورت توجه به دانش نشانهآثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی از جمله آثاری است که ماهیت ویژه

های شناسی پیرس، نشانهبر نشانهی این آثار است. در این پژوهش با تکیهاز جمله بالشناز کند. رمان را ایجاب می

 ی آن شناسایی شده است. های ثانویهواکاوی شده و دلالت نازبالشادبی داستان 

 

 . مبانی نظری2

 شناسینشانه .1. 2

ها، ای نظیر زبانهای نشانهی نظاممطالعهشناسی به و دانش نشانه نشیندنشانه چیزی است که به جای چیز دیگر می

(. این نظریه را فردینان دوسوسور و پیرس نزدیک 13: 1387پردازد )رک. گیرو، های علامتی و غیره میها، نظامرمزگان

ی دال و مدلول و دلالت را مطرح کرد و در پرتو این گفتار، دال به دو قرن پیش مطرح کردند. سوسور الگوی دوگانه

ی بین این دو را که به و رابطهکند تصور صوتی معرفی کرد که مدلول یا همان مفهوم دلالی را در ذهن ایجاد میرا 

ی سوسور دلالت، در الگوی دوگانه(. 173: 1378گذاری کرد )دوسوسور، بخشد، دلالت نامنشانه، هستی و انسجام می

 است. شده تعییناختیاری و قرارداری و ازپیش

 شناسی سه الگوی زیر را مطرح کرد: لسوف آمریکایی، نیز در دانش نشانهپیرس فی

 دال بین طبیعی یرابطه یا شباهت هیچ و شودمی مربوط مصداقش به قرارداد اساس بر که هایینشانه: نمادین وجه. 1»

 . است شده داده قرار هانشانه در که است هاییفرضپیش به وابسته هانشانه گونه این فهم. ندارد وجود مصداقش با

 . است شده واقع شباهت یپایه بر مصداقش و دال بین ها، ارتباطنشانه این در: شمایلی وجه. 2

 است ممکن نشانه یک البته. است برقرار مادی یا طبیعی یا علی یرابطه مصداقش با دال بین آن در: اینمایه وجه. 3

 (. 66-67: 1387چندلر، ) «باشد داشته خود در را گونه سه هر از وجوهی

های گذاری نمود. وی دلالتها را تا حدودی نامها پرداخت و وجوه گوناگون نشانهبندی نشانهپیرس به دسته

های مختلف ها بسته به زمانای دانست و عنوان کرد که این نشانههای شباهتی، ضروری و نمایهای خود را از گونهنشانه

های شود و این موضوع، سبب پیدایش نشانهای شمایلی است اما در قرنی بعد نمادین میکنند. زمانی، نشانهتغییر می

نشاسی سوسور و پیرس بر زبان شناسی (. نشانه383: 1383شود )رک. سجودی، نمادین میایشمایلی، نمایهنمادین

ی است. در این رویکرد، رابطه اسی ادبی مطرح شدهشنشناسی زبانی، نشانهاستوار است؛ اما امروزه در کنار نشانه

 شود. ها آشکار میهای فرازبانی و تعبیر آنها در بستر متن بررسی و تحلیل شده و دلالتنشانه

شناسی ادبی، ناظر به رویکردی در مطالعات ادبی است که متن ادبی را به قصد شناسی در ادبیات یا نشانهنشانه

دنبال یافتن ردّپای عناصری در ی متن ادبی، خواننده بهشناسانهخواند. در خوانش نشانهدر آن میها دادن نشانهنشان

ی ادبی، شناسانههای دیگری دارند. در خوانش نشانهای، دلالتهای قرادادی و فرهنگ نامهبر دلالتمتن است که علاوه

رفتن سنخیت و تناسب نشانه با دیگر اجزای متن تحلیل درنظرگی اساسی توجه کرد که نشانه را با باید به این نکته

ی آن باشد. شود، باید تأییدی از متن پشتوانهای در متن استناد داده میکرد؛ بنابراین هر معنا و مفهومی که به نشانه

ع دهی به شدن متن شده و آن را از حالت ارجاعی و اطلاهایی است که سبب برجستهدنبال نشانهشناس ادبی بهنشانه

 (. 21و 20: 1391اند )به نقل از خلیفه بناروانی، سطح هنری ارتقا داده
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یابد؛ چون در سطح دوم از زبان است که معانی ی دوم زبان است که اهمیت میشناسی ادبی، این لایهدر نشانه

و دیگر عناصر  رمان نازبالششود. با پذیرش این رویکرد، عنوان های قراردادی و ضمنی ایجاد میجدید در پرتو دلالت

متنی این رمان را کنند. اگر بخواهیم عناصر درونها را نمودار میای از اندیشهی ادبی هستند وگسترههامتن، نیز نشانه

ای و شمایلی قرار دهیم؛ زیرا بین دال و ی نمایهی پیرس قرار دهیم، باید آن را در دو گونهگانهبندی سهدر تقسیم

متنی شود. البته مجاورت میان عناصر درونهایی نیز دریافت میی ضروری وجود دارد و شباهتآن رابطه هایمدلول

اولین پل ارتباطی نویسنده گرفته  مثابه، از عنوان بهرمان نازبالشرساند. در با عنوان نیز مخاطب را به درک مدلول می

های شگرف و هایی معتبر، مفاهیم و مدلولعنوان دلالهتا دیگر عناصر داستانی از قبیل شخصیت و مکان، همگی ب

هایی از مفاهیم زیبا و تأثیرگذار را های روایت، زنجیرهتک کلمهاند. نویسنده در ورای تکشگفتی را به وجود آورده

 است.جایگزین کرده 

 

 ی پژوهش. پیشینه3

توان به ها میی این پژوهشاست. از جملهانجام شدههای اندکی شناسی رمان نوجوان تاکنون پژوهشی نشانهدرباره

( اشاره کرد که نویسنده به 1398زنجانبر )از رحیمی« کاوی رمان نوجوان مسابقه دات کامروانتحلیل نشانه»های مقاله

وجوان های کودک و نشناسی داستانتحلیل نشانه»ی ی رمان نوجوان پرداخته است. در مقالهخوانش پساختارگرایانه

شناسی و الگوی کنشکر گرمس، داستان های کودک و (، با رویکردی نشانه1398فیروزجایی )، از کریمی«تاجیکی

شناسی برساخت سوژه در رمان هستی از فرهاد حسن زاده، از مهناز نشانه»نوجوان تاجیکی تحلیل شده است. در 

 در بافت اجتماعی و بافت متنی رمان بررسی شده هاشناسی اجتماعی، نشانه( رمان براساس نشانه1398جوکاری )

ی است. در مقالهشناسی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی انجام نشده است. اما تاکنون هیچ پژوهشی بارویکرد نشانه

ی هوشنگ مرادی کرمانی، براساس الگوی نوشته نازبالشحاضر، عنوان، شخصیت، مکان، اشیا و گیاهان در رمان 

 است. ی پیرس بررسی شدهشناسنشانه

  

 نازبالشهای زبانی در رمان . بررسی نشانه4

 نازبالشهای عنوان شناسی رنگ، صفت و ویژگینشانه .1. 4

شناسی نظامی دارای ابعاد است و در اصطلاح نشانه« نشان»و « رمز»، «نشانی»، «نام»معنای ی عنوان در لغت بهواژه

( و در شکل 109: 1398کند )به نقل از نعمتی قزوینی، به کشف آن معانی وادار میی معانی است و مخاطب را گسترده

 :1396ب، کند )به نقل از آذرشمی های اجتماعی، اخلاقی و ایدئولوژی را منتقلشناسی، ارزشهای دلالی و نشانهنظام

دارکردن گذاری متن، چارچوبقبیل نامگیرد و اهدافی از ی است که در سطحی بالاتر از متن قرار میا(. عنوان، نشانه6

کند؛ بنابراین عنوان یک ساختار عام دارد بخشیدن به متن و تشویق مخاطب به خوانش متن، را دنبال میمتن، هویت

به  رمان نازبالش(. عنوان در 109: 1398قزوینی، که قابلیت تفسیر، تحلیل، فهم و تشخیص را دارد )به نقل از نعمتی

و این عنوان، دالی است که مرجع آن در متن قرار دارد و کشف و تفسیر این شده و ابداعی ارائه دو شکل شخصی 

 های متن هدف این جستار است. دال و دیگر دال
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ی کند. واژهای است که ذهن مخاطب را به کنکاش در مفاهیم ضمنی خود ترغیب میعنوان نازبالش، اولین نشانه

ای است که کند. بالش، کلمهبت، زیبایی، دلنوازبودن، آسایش و تنعم را به ذهن تزریق میهای آرامش، محناز، مدلول

ی ناز و بالش، مفاهیم استراحت، راحتی، خواب، شب و آسودگی خیال را در بطن خود دارد. از ترکیب دو واژه

دلنواز، به آرامش درونی  ی این تابلوشود. مخاطب با مشاهدهبودن و نهایت آسودگی ایجاد میبودن، خاصمتمول

 هایی است که این دلالت را تأیید کند.دنبال مدلولرسد و در متن داستان بهمی

گیرد و در اندرونی خود به جای تمهید خواب وبوی جادویی به خود میی روایت، رنگاما نازبالش در اولین صحنه

گیرد که هایی را به خود مینازبالش، حکم باغچه کند. اینی رویش تخم کدوهای تنبل را فراهم میو رویا، زمینه

ی زایش و حیات است. این تخم کدوها قرار است تبدیل به دانش، آگاهی و بصیرت شوند. تناقض زیبای عرصه

کند. خواب و دانش در ای است که مفاهیم رنگین و فانتزی خلق میی پیچیدهایجادشده در بستر نازبالش، اولین نشانه

 اند. ی کوچک کنار قرار گرفتهیک مجموعه

یابد. ی آن پرورش میهای کدو تنبل تنها در گسترهای است که گلروی دیگر قضیه این است که نازبالش وسیله

شوند. در اولین برخورد، ی ترقی و ازدیاد هوش میها است، وسیلههای کدو که صفت تنبلی معرف شخصیت آنتخمه

ها و تعداد محدودشان های کدو و رشد بسیار خوب آنبودن تخمهکند؛ اما بزرگمیصفت منفی تنبلی به ذهن ورود 

گرفتن کدو در کنار صفت تنبل، تضادی پنهان و شود. قرارکه خاصیت ازدیاد هوش دارند، سبب شگفتی مخاطب می

شود و ایجاد می است؛ چون با ایجاد برخورد و تنش بین معانی منفی و مثبت تجمع مفهومیمعناآفرین خلق کرده 

کند. نویسنده با این گزینش، ذهن مخاطب را دچار تنش کرده تا به مخاطب سرگردانی و تعلیقی زیبا را تجربه می

 دهد.ی کدو روی میو حکایت تخمه رمان نازبالشافزونی هوش و تحلیل مفهوم برسد که با خوانش 

رسد. ذهن این راحتی محدود، دانشی وسیع به ظهور می گیرند و درپنج دانه تخم کدو، در دامان نازبالش قرار می

رسد که حتی در آرامش شب و زمان خواب، باید ذهن مخاطب از کانال این نشانه و دال گزینشی، به این مدلول می

تواند خود را محل زایش اندیشه و دانایی قرار دهیم و هیچ زمانی از اندیشیدن غافل نباشیم، دیگر آن که شب می

 ن زمان برای اندیشیدن باشد.بهتری

افزایی قرار بگیرد. ی مقابل خردورزی و دانشتواند در نقطهی دیگر آن که آسایش و تنعم افراطی میمفهوم نهفته

ی نازبالش ها را متوجهنویسنده در نمایشگاه کوچک نازبالش، جهانی از معنای متناقض را فراهم آورده و تمامی نگاه

که نویسنده کرده است و به مخاطب القا کرده که دانشمند باید در کانون توجه قرار بگیرد، چنانبه ظاهر کوچک روایت 

 است.  نیز پنج دانه تخم کدو را در قصر مخملین نازبالش به بلوغ رسانیده

 شود. پنجکرانگی وجود و نمادهای قدرت و وصلت الهی است که کمال دایره را نیز شامل مینمادی از بی« پنج»

(. در این روایت نیز تنها پنج دانه کدو تنبل 97: 1397است )منتظر، ضلعی نیز نماد زندگی و حیات انسان معرفی شده 

ی مرفه جامعه را که در اقلیت ای است که از سویی مفهوم انتقاد از طبقهکنند. این محدودیت، نشانهدر نازبالش رشد می

آفرین در اجتماع محدود زند که عناصر سازنده و اندیشهمدلول را رقم میکند؛ از دیگر سو، این هستند، ایجاب می

های کدو، معانی مثبت و منفی به تبادر در گذر هستند و ها را مغتنم شمرد. پس در دل تخمههستند و باید وجود آن
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گیری از مناسب، بهرهکنند. ازدیاد هوش، حیات و زندگی، بزرگی و رشد کمانی از مفاهیم شگرف ایجاد میرنگین

 ی شمایلی هستند.های مثبت این نشانهاندیشی و القای افکار نیکو و رشد اعتماد به نفس، مدلولامکانات، مثبت

 ها است و شور زندگی و تلاش برای دگرگونی را نشانی زیباییرنگ سرخ، سمبول تجدید حیات و سرآمد همه

، سرخوشی برجستگی و لذت در این رنگ نهفته است. نویسنده در توصیف (. معناهای زیبایی86: 1386دهد )لوشر، می

های درشت و سفید کدو تنبل روی سرخی پارچه، در آفتاب درخشان تخمه»گوید ی رنگ قرمز میدیدگاه خود درباره

و این جوری ی اینها روی پارچهگرفت. مثل مرواریدهایی که جواهرفروشزد و چشم را میبرق میتابستان، برق

(. نویسنده با ترکیب دو رنگ سفید و قرمز، مفاهیم جذابیت، تناسب و 1: 1399گذارند )مرادی کرمانی، رنگی می

ها همخوانی فروش نیز در دو رنگ سفید و قرمز، با رنگ نازبالش و تخم کدوهوشمندی را ایجاد کرده است. کلاه تخمه

 است. سنده گرایی نویای از زیبااندیشی و نظمدارد و نشانه

ی کدو در رسیدن به پاسخ هرگونه پرسش گر اهمیت تخمهی کدو زیر آن قرار گرفته، نشانعلامت سؤالی که تخمه

گر گر ذهن پرسششود. این انتخاب نشانی زیرین این علامت محو میی کدو، نقطهکه با برداشتن تخمهاست، چنان

های کدو است. علامت دنبال ایجاد زیبایی و جذابیت در تخمهد بهفروش با این ترفنخریداران تخم کدو است. تخمه

کند؛ بنابراین این وجوگری و معماگونگی را تداعی میای پر رمزوراز است که مفاهیم ترغیب به جستسؤال، نشانه

لامت سؤال، کنند. صفت نازبالش، عدد پنج، رنگ قرمز و عوار معانی متضادی را القا میهای، زنجیرهمجموعه از دال

 کنند. نشینی معناآفرینی میهایی شمایلی هستند که در محور همهمگی نشانه

 زدگی کردهها و فرجام تلخ تنبلی و رفاهکدوی تنبل، مخاطب نوجوان را متوجه آفتنویسنده، با انتخاب تخمه

کند. زندگی را ایجاد میی کدو در گروه تنقلاتی قرار دارد که سرگرمی و لذت در لحظات شیرین است. تخمه

شود؛ اما نویسنده ی کدو به ذهن متبادر میهایی است که با شنیدن نام تخمهبخشی، اولین ویژگیانگیزی و لذتمسرت

طلبی، تنبلی و عدم بافی بدون تلاش، در کنار رفاهکند. خیالهای دیگری خلق میاز رهگذر این انتظارات، مدلول

های کدو نماید که این تخمکند؛ اما روی خوش قضیه زمانی رخ میهیمی است که بروز میاندیشی از جمله مفاعاقبت

 شود.ی دلگرمی مخاطب نوجوان میتنبل، تعدادشان اندک شده و مایه

ای شمایلی است توأم با خیال و رؤیا که ی اول نشانهکند، در پردهکدوی تنبل در دو پرده نقش آفرینی میتخمه

زند که گیاهی مفید ی دوم به این واقعیت دامن میکند و در پردهرضایت را در وجود خریدار نهادینه میهوشمندی و 

ها ارزشمند هستند شود؛ بنابراین تمامی نعمتو مقدس است که در قرآن از آن یاد شده و سبب ازدیاد عقل انسان می

 اند.و حکیمانه خلق شده

 

 شناسی شخصیتنشانه .2. 4

 های انسانیشخصیت .1. 2. 4

های غیرانسانی ها، شخصیتشوند. کلاغ و قورباغههای داستان به دو گروه انسانی و غیرانسانی تقسیم میشخصیت

ای، حاجی نخودبریز، انتونی اندام، مهربان، مونس، شهردار، آویشن، دکتر قافلههستند. ماشاالله، مهرنوش، کامران، گل
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دوز، فروش و پینهخانم همسایه، عبدالحسین کدخدا، سارا همسر شهردار، دلقک تخمه)اصغر(، مادر مهربان، عاطفه، 

 های انسانی روایت هستند. کاری و خانم ویدایی شخصیتآقای رحمانی، آقای چمن

کند. جا میبر، افراد ساکن مجتمع را جابهی آسانبر است و به وسیلهماشاالله، سرپرست خانواده و مسئول آسان

گفت: سال، همگی از موهبت همراهی او برخوردار هستند. خودش میسال و کهن، کودک، نوجوان، بزرگخردسال

ی شمایلی است ابرچی نشانه(. اصطلاح آسان22: 1399کرمانی، )مرادی« برچی هستممن آسانسورچی نیستم. آسان»

از دیگر سو، اثرات نگرش مثبت و اعتبار  کند.بافی و رؤیاگرایی قهرمان داستان را آشکار میطلبی، خیالکه راحت

 شود.های ذهنی و روانی برای تسهیل امور پررنگ میتکنیک

شود، ارتباط چند سویه دارد. گیر میی کدو آسانبر با مفهوم ماشاالله و عملکرد وی که با خوردن تخمهصفت آسان

های روایت ی داستان و عملکرد شخصیتمایهدروندهد و با بودن مقدرات الهی را نشان مینام ماشاالله مدلول حتمی

 شود. خوانی دارد. مفهوم تلاش توأم با دانایی، پیشنهادی است که ارائه میهم

زدگی کردن کفش خود راهی خیابان شده است، با خوردن تخم کدو دچار راحتی خیال و رفاهماشاالله که برای پینه

دنبال رفع مشکل خویش است. میخ فرورفته در لنگان در خیابان بهو لنگظاهری شده است. میخ در پای او فرو رفته 

زند. ماشاالله راه دار رنج، ایجاد مزاحمت و وجود مانع را رقم میای است که معانی دامنهای نمایهپای ماشاالله، نشانه

خمه، حالات وی تغییر فروش پس از خوردن تکند و با فریب تخمهوجو میکدوی تنبل جستحل را در خوردن تخمه

 رسد.به آسودگی خیال می کرده و با رؤیاپردازی

طلب، های تنبل و رفاهگزیند تا نشان دهد که انسانکدو را که زیر علامت سؤال است برمیترین تخمهاو چاق

 خواستار راحتی بیشتر و سرخوشی فراوان هستند.

هایی شمایلی هستند که مشکلات چاق، همگی نشانه کدویاجتماع میخ فرورفته در پا، علامت سؤال و تخمه 

سوخت، پایش نمی»کدو دیگر که پس از خوردن تخمهکنند؛ چنانطلبی در جامعه را آشکار میپروری و راحتتن

لوحی (. ساده14)همان: « کرد، مغزش به کار افتاده بودکرد و مشکلی نداشت، فکرش خوب کار میکمرش درد نمی

 های اجتماعی دارد.فروش از دیگر سو، نشان از آسیبی تخمهسو و ترفندهای زیبنده و فریبنده ماشاالله از یک

اندازش برای فرزند پسرش، پیراهن ورزشی و برای او کفش، چتر برای همسرش و شیرینی خرید و از پول پس»

آفتابی که نور را دور می( تهیه کرد. عینک 15)همان: « دخترش مهرنوش عینک آفتابی قشنگ که خیلی دوست داشت

گرایی اند که تجملهایی شمایلیدهد، نشانهبخشی را پرورش میکند و پیراهن ورزشی که معنای سرگرمی و لذت

 دهند. قهرمان روایت را نمایش می

زند خواب دید کلیدی مخفی گذاشته تو آسانسور، کلید را می»ی کدو هوشش زیاد شده و ماشاالله با خوردن تخمه

ای شمایلی و رمز (. کلید، نشانه21)همان: » هارود بالا آن بالاها، پیش ماه و ناهید و زهره و پروین، پیش ستارهیم

دهد، این نشانه، تنها در رویای ماشاالله حضور العاده انجام میموفقیت قهرمان داستان است که با آن کارهای خارق

پردازد که های اجتماعی و زندگی میاساس و دوری از واقعیتهای بیبافییابد. نویسنده با این گزینش به نقد خیالمی

ی همکف که باید پیرمردی آید طبقهاندازدش پایین، میدهد. میبعد از آن بالا ناهید هلش می»بسیار خطرآفرین است. 

ها ناهید، زهره از بین ستاره)همان(. نویسنده » ی هشتمرا کمک کند زیر بغلش را بگیرد، ببرد تو آسانسور و ببرد طبقه
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ها، ذهن را به سمت و سوی کند. این دالکند و ناهید، آقای ماشاالله را به پایین پرتاب میو پروین را انتخاب می

 کند. های فمنیستی هدایت میاندیشه

ه معناهای ناتوانی در هایی هستند ککند، نشانهجا میها را جابهی هشتم که ماشاالله آنی همکف و طبقهپیرمرد طبقه

کند. ماشاالله نیاز به دهند. پیرمرد، دو معنای راهنماگر و نیازمند را توام با هم تداعی میاجتماع فقرزده را نمود می

های زیرین ذهن قهرمان است که باید ی خفته در لایهی اندیشهی همکف، نشانههدایت دارد و پیر رهاشده در طبقه

 ی هشتم ذهن برسد تا ناجی و رهاگر باشد.بیدار شده و به طبقه

شان را برد بالا و ها و وسایلروز بعد که شنبه بود رفت سرکار. تو آسانسور روی چهارپایه نشست و آدم»ماشاالله 

وبوی (. شغل او رنگ25)همان: « گرفتآورد پایین. هوشش این قدر زیاد شده بود که توی اتاقک آسانسور جا نمی

هوشش چنان زیاد شده که »ی ی دیگری بر نقوش رؤیاپروری است. جملهو بالا و پایین آوردن نشانه وهمگرایی دارد

کشید و به در و دیوار اتاقک خیالش هی پرمی»جا از جامعه است. گرایی نابهی توقعنشانه« گرفتدر آسانسور جا نمی

هایش ها و خاطرهتاب شده بود... بیشتر قصهاش عین مرغی که توی قفس گیر کند، بیها و حافظهخورد. خیالمی

کشید و کند هوشش زیاد شده، عبارت خیالش پرمیماند )همان(. نویسنده برخلاف ماشاالله که تصور میتمام مینیمه

 برآسان»ای از ناکامی یک انسان تصویرپرداز است. هایش نشانهها و قصهکند و ناتمامی خاطرهکرد را عنوان میپرواز می

ی بارز بر، تناسب تنگاتنگ با خیال دارد و نشانه)همان( اصطلاح آسان« تمام اوهای نیمهها و داستانپر بود از خاطره

ها و... را ها، آدمخزید و آقا ماشاالله خیابانای، مثل مار برّاقی، از کمر ساختمان بالا میبر شیشهآسان»گرایی است. آسان

ی ترین ویژگی ماشاالله است. نام ماشاالله هم نشانهگریزی برجسته(. واقعیت26)همان: « دیدهای دور میاز فاصله

 زدن بر نیروی خیال است. دیگری از ترک تکاپو و تکیه

)همان(. « باغ داشت و باغ داشتهای روستایی داشت. کوچهآن سوی شهرک را نگاه کرد که هنوز خانه»ماشاالله 

ی ی طراوت و سرزندگی است. ماشاالله این همه را رها کرده و در طبقهغ بود که نشانهباآن سوی شهرک، باغ و کوچه

ولی هوش زیادش »زد، دوازدهم مجتمع، خود را در آپارتمانی کوچک زندانی کرده است. او دلش برای خواب پرمی

« اشت روی نازبالشگذاشت، بخوابد. نازبالش را گذاشت روی متکا و سرش را گذشد نمیکه هر لحظه بیشتر می

کدو، نیاز به نازبالش دارد، پروری قهرمان داستان، خواب را از چشمش ربوده بود، او نیز مانند تخمه(. خیال23)همان: 

کدوها برای بیداری، رویش و حیات برد؛ اما تخمه خواب به دامان نازبالش پناه میبا این تفاوت که او برای رسیدن به 

 ند. خواستار نازبالش هست

کدو به مردم شهر خدمت ماشاالله هنگام به کار افتادن ساعت در آنجا حضور داشت و خوشحال بود که با آن تخمه»

را تقویت کرده و مرکزیت  کارافتاده، مفهوم خودآگاهی(. حضور ماشاالله در کنار ساعت به155)همان: « کرده است

 کند. زمان را تکمیل می

کدو، آسودن ی دوازدهم مجتمع شهرک آرزو، خوراکی تخمهالله، محل سکونت، طبقهبرچی، نام، ماشاشغل، آسان

هایی شمایلی هستند که نداشتن دوراندیشی را ملموس بر نازبالش، خریداری چتر و ملزومات غیرضروری، نشانه

 کنند. می
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خاطر وی به کدو است.اندام شخصیت مؤنث داستان، مشوق همسر خود )ماشاالله( برای خریدن تخمهگل

ای کند. رفتار پزشک، نشانهشود و پزشک، کود برای کدو تنبل تجویز میهای کدو تنبل بیمار میشدن گلپژمرده

به که بهبود حال بیمار منوطیابد تاجاییاندام اهمیت میای است که در آن روییدن تخم کدو بیش از سلامت گلنمایه

 شود.کدو میدرمان تخمه

اندام روی های کدو، نازبالش بگذارند. گلاندام، زیر دانهیز سفارش کرد برای درمان اعصاب گلدکتر اعصاب ن 

(. کدوی تنبل 36)همان: « های خوبخواب شیرین، خواب خوش، رویای خوب و خیال»نازبالش کدوها نوشته بود 

آمیخته با عطوفت و عشق، زیبایی گر آن است که کلام مثبت و شد. این کنش، نشانتر میبا این روش، بزرگ و بزرگ

 گر است.آفرین و درمان

و »با آرزوهای طلایی »با دقت گلدوزی کرده بود گل میخک پرپر و زیر گل نوشته بود »اندام روی ناز بالش را گل

نوع گر اندام، نمایان)همان(. رفتار گل« ها چمشمش نزنندای هم جلوی کدو کشیده بود که کسی نبیند و همسایهپرده

گرایی نیز خواهی اطرافیان است و در این مسیر، دچار خرافهپروری و تنعمی جامعه در برابر تنتجربهبرخورد افراد بی

اندام، تخم کدو را به کدو و تقویت اقتصاد خانواده ستودنی است. گلشود. البته تلاش وی برای پرورش تخمهمی

تر ها کافی است. هرچه بیشتر بفهمی بیشو هوش برای ما فقیر بیچاره قدر عقلهمین»گوید: دهد و میفرزندانش نمی

 سازد.(. طنز کلام وی، رویکرد منفی به دانایی را وانمود می38)همان: « شویماذیت می

آور زبان زده بود، مغزش تاحدودی به کار افتاده بود )همان: به پوست تخم کدوی هوش»کامران پسر ماشاالله که 

ظاهری نام کامران، با مفاهیم ضمنی شخصیت وی هم خوانی دارد. سنش هشت سال و چهار ماه است. (. معنای 33

کند تا از سویی به مخاطب نوجوان هشدار دهد که رؤیاپردازی در دوران کودکی نویسنده سن کامران را دقیق اعلام می

شود ی زندگی را یادآور میری از سرمایهوو نوجوانی یک ویژگی روانی است و از دیگر سو، اهمیت گذر زمان و بهره

 سویی دارد.ی بزرگ ساعت در روایت همکه با نشانه

(. 1ها لباس پوشیده بود )همان: وچلمانند خل»خرد، دلقک است و کدو میفروشی که ماشاالله از او تخمهتخمه

های بلند و خط قرمز داشت و سبیلتیز و پیراهن دراز آبی و کلاهی که سفید بود و دورش کلاه پشمی گشاد و نوک

با خوردن آن عقلت »کند که کند و به مشتریان گوشزد میآفرین معرفی میفروش تخم کدوها را عقلتاب داده. تخمه

طور پول در جور زندگی کنی. چهدانی چهشوی، میود بالا، باشعور میرشود. یک دانه که بخوری هوشت میزیاد می

ها را به سمت کدوها یا همان دلقک، پوششی جذاب دارد و بدین وسیله نگاهی تخمهفروشنده (.8)همان: « بیاوری

سرعت از نظرها ای شمایلی است بهفروشد. این شخصیت عجیب که نشانهکدوها را میکند و تخمهخود جلب می

شود. نویسنده با این سریع غیب میکند در انتها بر میکدوها را هوشای که تخمهگونه که ستارهشود؛ همانپنهان می

 کشاند. عملکرد، ذهن مخاطب را به شگفتی و تعلیق می

کند و دورزی که یک روز در میان کار میدورز است. پینهگوید پینهشخصیت دیگری که نویسنده از او سخن می

آسایی اندیشی و تنهای نبود عاقبتدوز، نشانهآید. رفتار پینهشود سر کار میپول میخورد و بیهایش را میوقتی پول

ی شمایلی، معانی گرفته و در ورای این نشانهدوز از میان مشاغل اجتماعی به زیرکی شکلکند. انتخاب پینهرا تبلیغ می
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برای پیمودن مسیر ترقی است. پس تمهید مقدمات در مسیر رشد  ترین وسیلهای به وجود آمده است. کفش، مهمتازه

 سامانی اجتماع بازنمایی شود.دوز توجه شده تا میزان فقر و نابه. از دیگر سو، به پینهالزامی است

وقت فکر نکرده بود که که از کنار میدان رد شده و مدرسه رفته بود، هیچ»مهربان، شخصیت نوجوان داستان است 

اش به کار افتاده بود و دو کلهی کخورد؟ اما با خوردن تخمهاین ساعت گنده و قدیمی و خوابیده به چه دردی می

انداختن کاری بهشود؛ اما دغدغهکدو، دچار وهم دانایی می)همان(. مهربان با خوردن تخمه« ساعت چشمش را گرفت

 گیرد. ساعت نیز در وجود او شکل می

 )همان(« مهربان به خانه رفت و سرش را روی زانوی مونس خواهرش گذاشت. زانویش مثل نازبالش بود»

ی شمایلی هایی است که در این نشانهدادن به خانواده و رجوع به این کانون سالم برای رسیدن به آسایش، مدلولاهمیت

سال تو آفتاب بوده و برف و باران خورده، اگر می 94ای خواهر این ساعت »گوید: است. مهربان مینهادینه شده 

 (. 75)همان:  «خواست عیب کند، کرده بود. خارجی است، ضدآب است

نویسد تا توجه مخاطب را به اهمیت اعداد و زمان در زندگی معطوف کرده و بینویسنده، اعداد را به رقم می

ی کدو و تأثیرپذیری از اندیش است که با خوردن تخمهتوجهی بدان را نفی کند. مهربان، شخصیتی کنشگر و مثبت

 آورد. فروش به نوآوری و سازندگی روی میکلام تخمه

ورزی را هایی شمایلی هستند که صفات همراهی، همدلی و عشقعملکرد مونس خواهر مهربان و نام وی نشانه

کدوی کنند. مونس، شخصیتی راهنما و باتدبیر است که در دفاع از پدربزرگش به ماجرای فروش تخمهمنتقل می

ی گوید. وی تا آخرین پردهی کدو سخن میی حاجی نخودبریز اشاره کرده و از ارزش تخمهآور به وسیلههوش

 نمایش، به حمایت از برادرش ادامه داده و نقشی گیرا و پوینده در روند خلق حوادث دارد.

ها به ثمر ی احقاق حقوق حاجی نخودبریز هستند و کوشش آنهایی هستند که نمایندهمهربان و مونس، شخصیت

ن را در گوش شهرک بنوازد و تعالی و رونق را به مردمانش هدیه کند، کند تا زنگ زمانشیند. مهربان تلاش میمی

که کوشد. چنانکردن ساعت میدوش با او برای زندهکاری که پدربزرگش آغاز کرده بود. مونس، خواهر مهربان هم

ی نوپا و فقیرنشین پذیرند و در شهرکها را از ایران خارج کنند، نمیکنند، آنها هرچه قدر تلاش میمادر و ناپدری آن

ی ی نوجوانانی هستند که دغدغهکنند. این دو، نمایندههای خود سرانجام شهرک را بزرگ و زیبا میمانند و با پیگیریمی

هایی ای برای آن قائل هستند. مونس و مهربان، شخصیتشان است و تقدس ویژهها، آبادکردن دیار اجدادیاصلی آن

ها و دلسوزی برای وگوهای آنها و گفتی موهبت، محبت و الفت را به همراه دارد و کنشهاشان نشانههستند که نام

 کند.مردم این ادعا را تأیید می

ای است. اصطلاح صادرات، نشانهی صادرات بوده و با شرافت زندگی کرده پدر مهربان و مونس، کارمند اداره

رساند و از این رهگذر، مفهوم استقلال و تلاش ودکفایی را میای است که معناهای تولید، رشد، شکوفایی و خنمایه

خورد و ظرف چهارده روز زبان فارسی را از آنتونی، آدم بااستعدادی بود، آجیل زیاد می»ها شود. ناپدری آنپررنگ می

ی به وسیله (. تأکید نویسنده بر ارزش غذایی آجیل و افزایش ضریب هوشی126)همان: « ها یاد گرفته بودمادر بچه

 آن، کاملاً مشهود است. 
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فروشی سازی و آجیلکردند. آجیلصدایش می« حاجی نخود بریز»حاج میرزای نخودبریز بود و »پدربزرگ مهربان، 

ی مرحوم نخودبریز بزرگ. من مهربان هستم. نوه»گوید: (. مهربان در توصیف شغل پدربزرگش می45)همان: « داشت

که با نخودبریز زمین تا آسمان فرق « فروشآجیل»گویند یعنی چه؟ چون امروز می« خودبریزن»دانند ها نمیامروزی

آید، می« برشته»از « بریز»دهد، کند یعنی نخود و پسته و فندق بو میدارد. نخودبریز یعنی کسی که آجیل درست می

 (.129)همان: « ها آمدهی فرهنگتوی همه

بر اهمیت کوشش و نیاز مردم به ای شمایلی مبنیبه کار رفته، نشانه« بریز»در نام پدربزرگ مهربان، فعل امر 

دهد. همچنین اهمیت حاجی و ی کشاورزی را نیز نشان میمحصولات کشاورزی از جمله نخود است و جایگاه حرفه

 کند. شغل وی، توجه به امورات اجتماعی را بیان می

خورد خورد و همین که میکدو میدهد و یک تخمهلمانی میگرد آی طلا به دورهیک سکه»حاجی نخودبریز 

(. در عملکرد حاجی نخودبریز ارتباط نزدیک 46)همان: « شودشنود و خریدار آن میصدای بلند زنگ ساعت را می

ی کدو تعبیه شده و رویش آن است. اگرچه صفت تنبلی در تخمهآوری و توجه به اهمیت زمان، بروز کرده بین هوش

 است.  سته به شرایطی ویژه است؛ اما قدرت نیروی تلقین که ثمربخش و مفید است، بازنمایی شدهواب

رود. این خرد و سراغ ساعت نو نمیی آلمانی را میدادهپس پدربزرگ مهربان، همان ساعت کارکرده و امتحان

وس، ساعت، مردم روستا را بیدار و جای خربه»ی تدبیر پدربزرگ است که تاجری باتجربه است و دوست دارد نشانه

خواست آن ساعت بزرگ را از آلمان به روستای عدس کار بیاورد )همان( و گذر زمان را یادآور شود. او می« آگاه کند

ی مردم، کار، به نیروی ساعت مجهز شوند و میزان دقت در زندگی روزمرهتا مردمان کوشا و کشاورز روستای عدس

 پرستی وی است.گر، دلسوزی و وطنحاجی که بیداری و هوشیاری را به ارمغان آورده، بیانافزایش یابد. تصمیم 

ها ی کدو را در بارزترین وجه آن تکرار کرده و به نیکویی از آننویسنده در این روایت، چندین بار ساعت و تخمه 

پرهیز از کاهلی و رؤیاگرایی از دیگر سو، های نیاز به نبوغ و توجه به گذر زمان از یک سو و کند. مدلولوری میبهره

 کنند. در دو محور موازی در این روایت سیر می

ها را کجا جور ساعتپرسد اینکند و میرفتگری را که زیر ستون ساعت خوابیده بود، بیدار می»حاجی نخودبریز 

آسیب زیان بار ناآگاهی در میان فرورفتن رفتگر زیر ستون ساعت، دال بر وجود خواب(. به69)همان: « فروشندمی

 است.اقشار گوناگون جامعه است. در مکانی که خواب مفهومی ندارد، رفتگر به خواب خوش فرو رفته 

ی او را بسازد و مهربان عنوان گیرد به احترام حاجی نخودبریز، پدربزرگ مهربان، مجسمهشهردار شهرک تصمیم می

ی شمایلی کثرت است و اهمیت شخصیت پدربزرگ مهربان را چهل نشانه کند که از پدربزرگش چهل عکس دارد.می

 کند.ملموس می

گوید آدم و شهردار می« کلفت را بیاورد و ساعت را پایین بیاوردتا یک گردن»خواهد مهربان از شهردار می

برد تا به کار میکلفت را کلفت و زورمند در باشگاه ورزشی این شهر زیاد است او به عمد، اصطلاح گردنگردن

های شهرک بگوید که در کنار ساعت از کار های منفی شخصیت پهلوانان شهرک را برجسته کرده و از کاستیجنبه

 ها را هم به آن افزود. کلفتتوان گردنافتاده، می
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ساعت کند و در جریان خرید آفرینی میهایی است که در این روایت نقشآویشن، دختر شهردار از دیگر شخصیت

آفریند ی مهربان، حضور پررنگی دارد. نام آویشن در کنار روستای عدس کار، معانی خاصی میاندازی آن به وسیلهو راه

اندازی ی وی در راه(. اعتدال وجود آویشن، نشانگر نقش سازنده100)همان: « قدش هم به اندازه بود. نه کوتاه، نه بلند»

 ساعت شهرک است.

مادر آویشن روی نازبالش گلدوزی کرده بود و »نیز از خانه پدرش نازبالشی آورده بود که  آویشن همسر مهربان

ی مهربان و آویشن نیز دهد، به درون خانه(. نازبالشی که سکون هدیه می150)همان: « های خوشنوشته بود. خواب

آفرینی همسر و هنرمندی وی در ای بر آرامشکند. این نازبالش، نشانههای خوش و شیرین خلق میرسیده و خواب

کدو و آقاماشاالله گذاشته بود. کنش مشترک زندگی است؛ همسر ماشاالله نیز نازبالش درست کرده و زیر سر تخمه

گرا بر روی نازبالش، بر این معنا دلالت دارد که مادران های ادبی و مثبتاندام و مادر آویشن در نگارش جملهگل

 حیاتی خود در ایجاد سعادت و فراغت برای خانواده پایبند هستند.  هنرمند این دیار بر نقش

های که با نازبالشکننده در رسیدن مهربان به اهدافش دارد؛ چنانآویشن دختر شهردار و همسر مهربان، نقشی تعیین

صادرات قورباغه را ایجاد پذیرد. با پیشنهاد و فکر روشن خود، ها را میبخشد و در کنار او سختیخود به او انرژی می

ساز آویشن، دالی است که مدلول توجه به قشر بخشد. رفتار مثبت و سرنوشتکرده و اقتصاد شهرک را رونق می

 کند.ها را پررنگ مینگری آننوجوان و آینده

یه یعنی رویم سر اصل قضبعد می»آوردن ساعت خوابیده از بالای دیوار قلعه است. ای مسئول پاییندکتر قافله

 (.129)همان: « ای که بسیار تماشایی خواهد بودآوردن ساعت از بالای قلعه به همت سرکارخانم دکتر قافلهپایین

کردن ای برای این شخص و آن هم در نقش یک زن، از سویی توجه نویسنده به نقش زن و برجستهانتخاب نام قافله

توانند با قدرت فکر خود، ارزش زمان و زندگی کند که زنان میمیدهد و از این دیدگاه رونمایی جنسیت را نشان می

عنوان یک فعال اجتماعی میاست؛ بنابراین زن بهکنند. نقش مادری و زایش نیز در این نشانه، بازسازی شده را پررنگ

دار بودن ای نیز بر ادامهآفرین باشد. نام قافلهی امور خانواده خاطرهتواند در خط مقدم اقتصاد، تربیت فرزند و اداره

ای دهد. این انتخاب اشارهنسل زنان برجسته و نامدار در جامعه اشاره دارد و نوید افزونی تعداد این نسل قدرتمند را می

ضمنی هم به پدربزرگ این شخصیت دارد که در گذشته ساعت را بالای قلعه قرار داده و اکنون قدرت وی، در وجود 

 است. نسل جدید شکوفا شده

نوازد. نام وی، معرف هنر نوازندگی ای است که موقع ورود مونس و مهربان فلوت میخوانی نوازندهآقای موسی

ی شهرک که قبلاً حمام بوده خانهخوانی در سفرهاو است و نویسنده با ظرافت به این نکته توجه داشته است. موسی

خانه شده، هاست تبدیل به سفرهشدن از آلودگیحمام که محل تمیزکند. زند و به این وسیله امرار معاش میفلوت می

است. )رک.  داده ها تغییر کرده و امور مهم جای خود را به سرگرمیدلالت ضمنی این جمله در آن است که دیدگاه

 (122همان: 

حضور دارند که  باف و رؤیاپرداز در این روایتهای مذکر و مؤنث، ساعی، خیالهایی متنوع با جنسیتشخصیت

دهد و این اندام، ظرافت و زیبایی زنانگی را بروز میشود. گلها به زایش و زندگی منجر میبافی آندرنهایت، خیال
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های زیبایی که بر آن نقش های وی و جملهبخشد. اوج هنرنمایی او در قاب نازبالشزیبندگی امید به آینده را رونق می

 توان دید. بندد را میمی

دهد. کامران، در اوج کامیابی است و های مهربانی و لطافت را نمایش میی ماشاالله نشانهمهرنوش دختر خانواده

ور و خلاق است. آویشن ی نسل نوپای امروزی است که اندیشهکند. مهربان، نمایندهاین مفهوم با سن او همراهی می

کنند. حضور نسل نوجوان معاصر در کنار نسل گذشته از جمله یو مونس همگام با مهربان، مهربانی و امید را ترسیم م

 کند.های ملی و اهتمام به نیروی نوجوان را گوشزد میحاجی نخودبریز، معنای تکیه بر اندوخته

 های حیوانی. شخصیت2. 1. 4

کنند. را آشکار میای های انسانی، معانی نهفتهکه در کنار شخصیت های دیگری هستندها شخصیتها و کلاغقورباغه

بخشیدند. ها اقتصاد شهرک را رونق ی ساعت لبریز از آب، لانه کرده بودند و همین قورباغهها در درون لاشهقورباغه

حال آواز هربه»کند: شدن اهمیت زمان را ترسیم میرنگبار کمی ساعت، معنای تأسفها در لاشهحضور قورباغه

(. مردمان 151)همان: » کردند، خیلی بهتر بودها تو ساختمان پخش میهایی که جوانهای عروس از آهنگقورباغه

خوش بودند؛ زیرا یادآور زندگی در کنار برکه و در فضای خرم روستا بود. صفت عروس، ها دلشهرک به آواز قورباغه

نگاهی به زندگی شود و نیمآور میها را یادی قورباغهنوازبودن ترانهای شمایلی است که نهایت زیبایی و گوشنشانه

شود که به صادرات قورباغه پرداخته ی آویشن سبب میوسیلهنوپای مهربان و آویشن دارد. تغییر نگرش مردم شهرک به

کند و اهمیت توجه ها، نگرش نوین مردمان شهرک را بیان میها و صادرات آنو از این راه نامدار شوند. آواز قورباغه

 شود.موجودات را یادآور میبه طبیعت و 

شدند. تعبیر رمزآمیز و طنزآلود نویسنده، خواندند و چاق میخیال آواز میی ساعت بیی مردهها در لاشهقورباغه

ها هم های قورباغهاست. حتی ترانه ی عناصر شهرک را آلوده کردهکند که بیماری غفلت، همهاین مفهوم را تداعی می

شدن تر است. چاقهای جوانان شهرک ارزندهاند؛ اما همین آواز نامفهوم هم از ترانهست دادهمفهوم خود را از د

ها توجهی جامعه به ارزشخرد، مفهوم منفی بیکدوی چاقی که ماشاالله میها هنگام آوازخواندن در کنار تخمهقورباغه

 دهد.را نشان می

شده در کاغذ را صابون پیچیدهشود و تکهروایت وارد می کلاغ، شخصیت حیوانی دیگری است که در دو صحنه از

کلاغی که تخم کدو »کند: کدو معرفی میکند، نویسنده سبب این تشخیص را خوردن پوست تخمهبرداشته و پرواز می

نشست روی همین ساعت. بالای همین اثر تاریخی. روی آورد میدزدید میهایی که از دکان میخورده بود. صابون

کدو به حیوانات و پرندگان هم سرایت آوری تخمه(. پس خاصیت هوش41)همان: « دیوار قلعه پر بود از کاغذ صابون

های حیوانات و پرندگان است که و سستی از ویژگی ی این معناست که رخوتکنندهاست. همچنین این دال بیان کرده

ی موتور بود و کلاغ را دیده بود، گفت: دیروز از مردی که رو»وارد زندگی انسان شده و یک آسیب جدی است: 

(. نویسنده با انتخاب شخصیت کلاغ وانمود 19)همان: « فروخت خورد. خودم دیدمهمین تخم کدوهایی که آن یارو می

نیاز از آن نیست. حضور های زندگی است که هیچ موجودی بیکند آگاهی، نبوغ و هوشیاری از ضرورتمی

تنوع زیبایی در اثر ایجاد کرده و سبب ایجاد توجه مخاطب به محتوای مدّنظر نویسنده شده  های حیوانی،شخصیت

 است.
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راحتی بیرون بیاید همان کرده در گردنش بهی گیربود تا حلقهی ساعت آویزان کرده کلاغی که خود را از حلقه»

ی ( رفتار آگاهانه114)همان: « دزدیدبندی میبستهی کدو خورده بود و از دکان بقالی صابون کلاغی است که تخمه

آورده دستگیرش شده، نمایانگر این مفهوم است که کلاغ هم از اندک دانایی بهای که گریبانکلاغ در رهایی از حلقه

 کند.برداری میبهره

« شان مؤثر نبودیحرکات کلاغ در زندگ»ها، حرکات عجیب کلاغ را تماشا کردند البته: رییس بانک و کارشناس

است. ها دور مانده گر آن است که طبیعت با تمامی محتوایش از کانون توجه انسان(. این جمله نشان115)همان: 

گشایی امور مؤثر واقع بسا چیزهای به ظاهر ناچیز، بتواند در گرهتوجهی کارکنان بانک دال بر این معنا است که چهبی

 ر، خرده رفتارها را تحلیل کنیم.شود؛ بنابراین باید با دقت نظ

 

 شناسی مکاننشانه .2. 4

کار است. شهرکی که در گذشته روستایی سرسبز و خرم بوده و محصول اصلی آن مکان داستان شهرک آرزو، عدس

زدگی آسایی و غفلتی تنعدس است و اکنون به شهرک آرزو، شهرکی فقیرنشین تبدیل شده که محصول آن میوه

 است. 

کند. این شهرک یک کاف در نام شهرک، سلسله معانی کمی مساحت، نوپابودن، مانندگی به شهر را القا می پسوند

ی آن که نمادی از قدمت و دیرپایی است، ساعتی بزرگ و کهنه قرار دارد. این میدان قدیمی دارد که بر دیوار پوسیده

ک، دومین مکانی است که حوادث داستان در آن شکل ساعت از فرنگ آمده و مظهر اعتبار زمان در آن دیار است. شهر

کار کنند. روستای عدسی کدو دوران میشود که همگی بر مدار تخمهگیرد. در بستری کوچک، رویدادهایی زاده میمی

ای کند که نام آن را شهرک آرزو خطاب کنند که نشانهکار شده است؛ البته شهردار تأکید میتبدیل به شهرک عدس

 های نابارور است. لی و دورنمایی از خواستهشمای

، «ریز»ی عدس و فعل امر ، در کنار واژه«کار»که فعل امر وبرداشت است؛ چنانای از داشتکار، نشانهروستای عدس

گر این پویش و جوشش هستند. اما شهرک آرزو و ساعت فروش، همگی نشاندر کنار نام حاجی میرزای آجیل

چیز در این مکان، رنگ آرزو و رؤیا دارد، اما ساکنان آن با کمک کنند که همهمعانی را بازنمایی میازکارافتاده، این 

 یابد.شوند و شهرک رونق میآور هستند و به همت نوجوانی آگاه، بیدار میهای کدو که هوشتخمه

ها ل اکثر آندست هستند و شغجمعیت کمی دارد، ساکنانش فقیر و تهی»شهرک آرزو بسیار کوچک است 

ی آباد و خرم، اکنون (. یک دهکده8)همان:  «فروشی است. شهرکی است که چند سال پیش پاگرفته و تازه استدست

قلعه زیر برف و باران و آفتاب خراب شده بود. خاک دیوارها و »زده داده است. جای خود را به شهرکی خواب

ی )همان(. خاک قلعه« ی عدس و هویج، به جای کودند تو مزرعههایش را برده بودند بیرون شهرک ریخته بوداتاق

 ای لبریز از تجربه و تمدن را با خود به هم راه دارد. ی شمایلی است که گذشتهامتروکه که خاصیت کود دارد، نشانه

های فروشگاهرفت، پر از مسافرخانه و هتل بود، پر از مغازه و کشید و به آسمان میشهرک بزرگ شده بود. قد می»

( شهرک، 157)همان: « ی کدو تنبلبزرگ، شب و روز، باز و پررونق. چلوکباب، آب میوه با معجون پسته و تخمه
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ی های شهرک تخمهاندازی کرده بود. در معجونکدویی بود که مهربان خورده و ساعت را راهرونق خود را مدیون تخمه

 کدو وجود داشت، تا همه از موهبت دانایی برخوردار شوند. 

ها هم تخم های رنگارنگ کاشتند. میان گلها گلباغچه و حوضچه درست کردند. توی باغچه»در میدان شهرک 

ها خوب رشد کردند. شهرداری خرج کرده بود و زیر هر کدامشان کدو تنبل سبز کردند. یک ماه طول کشید. کدو تنبل

ی کدوهای تنبل در میدان شهر، جلوه(.حضور تخمه152)همان: « نازبالش نرم و زیبا و رنگ وارنگ گذاشته بودندیک 

 زده است. های شتابورزی و پرهیز از قضاوتدیگری از رویش و نیاز انسان به هوش

در زندگی تأکید دارد. ( گذاشتند. این گزینش بر ارزش کار 118)همان: » میدان نخودبریز»نام میدان ساعت را هم 

کند. نوجوان از لحاظ ای را به مخاطب نوجوان القا میی نخود، مفاهیم گستردهدر کنار واژه« ریخت»بن مضارع از 

روانی از پند و موعظه گریزان است و فعل امر، مخرب روان وی است؛ اما نویسنده رندانه از فعل امر ریز در پسوند 

داشتن نرمی مخاطب نوجوان را به سمت پویش هدایت کند. زنده نگهشهر استفاده کرده تا بهنام حاجی میرزا و نام میدان 

 کند.گری میها بوده نیز در نام میدان جلوهی آنترین دغدغهیاد بزرگانی که عمران ایران، بزرگ

 

 و گیاهان شناسی اشیاءنشانه .3. 4

 ساعت .1. 3. 4

زمانی همین شهرک »های دور بود: بسیار قدیمی نشسته بود و یادگار سال ی شهرک، روی ستونیساعت بزرگ خوابیده

(. ساعتی 41)همان: « کرد. بالای قلعه ساعت بزرگی بودای بود که امنیت آنجا را حفظ میروستایی بود و میان روستا قلعه

ی امنیتی ین ساعت قبلاً بالای قلعهاست. ا کرد. اکنون گرفتار خواب آلودگی شدهکه موسیقی زندگی و زیبایی را تکرار می

ی قدیمی زیر مهتاب ساعت بزرگ بالای قلعه»است: بود؛ اما اکنون بر روی ستونی قدیمی قرار گرفته روستا نصب شده 

بودن )همان( خواب« کردکاش یکی بیدارت می»گفت: کرد. زیر لب میخواب بود. بابا به خواب ساعت حسادت می

مهربان خود را به ستونی »دهد. ای شمایلی است و واقعیت تلخ خاموشی زمان را هشدار میانهساعت میدان شهر، نش

شان از فرنگ ی مونس این ساعت را پدربزرگ( به گفته49)همان: « زدرساند که ساعت بر آن نشسته بود و چرت می

ی ای از اندیشه(. ساعت هدیه و نشانه43 )همان:« خواست مردم ساعت داشته باشند و قدرش را بداننداو می»بود: آورده 

اند. در کنار زنگ ساعت، دنبال ایجاد آگاهی و آبادی در دل روستا بودههای گذشته است که درنهایت سختی بهپویای نسل

 خبری است.ی شیوع بیماری بیی مهربان نیز خراب شده و این نشانهزنگ در خانه

ی زیبایی داند. قرارگرفتن آینه در کنار ساعت، جلوهکشف آینه و ساعت میمعاون شهردار، عامل بدبختی بشر را 

ها و زیبایی است؛ اما در نگاه معاون شهردار ی عیبای برای مشاهدهکند. آینه وسیلهاز معانی پنهان متن را روشن می

 است. است. ساعت بیدارگر هم عنصری منفی قلمداد شده معیوب نشسته 

  وکدتخمه .2. 3. 4

هایی شمایلی هستند که کار همگی نشانهفروشی حاجی نخودریز و روستای عدسکدوی تنبل، آجیلاجتماع تخمه

کوشد کنند. تخمه، عدس و نخود هر کدام سنخیتی فراوان با روستا دارند و نویسنده میمفاهیم گوناگونی را ایجاب می

فرهنگ روستانشینی را ترغیب کند. از دیگر سو بر این معنا  های آن را به مخاطب یادآور شده ومحیط روستا و زیبایی
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بودن کدو و آوری هوشای دارند. مسألهها بر افزایش دانایی و ذکاوت انسان تأثیرات گستردهتأکید دارد که این دانه

فنبذناه بالعراء و » ی آن در تفسیر آیات قرآن نیز آمده و در قرآن از این گیاه مفید یاد شده است:ازدیاد عقل به وسیله

(. امیرالمومنین حضرت علی)ع( نیز به خوردن آن سفارش 145-144)صافات، « هو سقیم و انبتنا علیه شجرهمن یقطین

ها با وجود ها آن است که این دانهترین مفهوم برخاسته از این نشانه(. اما برجسته110: 1414اند )طوسی، کرده

 مند هستند.بودن، فایدهکوچک

شدند. کم بزرگ میکردند و کمها تکیه داده بودند. آسمان را نگاه میها به نازبالشآن پایین کدو تنبل»ساعت  زیر

شد. در یک لحظه، نورش را بر شد، تند رد میسو و ریز و گریزپایی که نامی نداشت از کنار زهره رد میی کمستاره

ها تاباند و تخمک آنها نور میداد. بر کدو تنبلخود را نشان میشد. ستاره صدسال یک بار انداخت و رد میکدوها می

(. مفهوم ضمنی این نشانه آن است که تأثیرگذاری اشیاء و گیاهان همه از سوی 159)همان: « کردمی« آورهوش»را 

 است.  خداوند است و دانایی را خداوند آفریده و در نهاد موجودات و گیاهان قرار داده

ارزش تصور کرد. مهربان ر آن که تمامی موجودات بهره رسان هستند و نباید حتی یک کدو تنبل را بیی دیگنکته

ای، هر درختی و دیواری گذشت. هر آدمی، هر عکسی، هر گربهدیگر راحت از کنار چیزها نمی»کدو با خوردن تخمه

« ر من حکایتی باشدکه زندگی را به تو بیاموزدمرا نگاه کن، مرا ببین، دقت کن، سرسری نگذر، شاید د»کشید که داد می

 (.40)همان: 

 

 گیری. نتیجه5

های ضمنی و رمزگانی فراوانی خلق ای از عناصر در کنار هم حضوری معنادار یافته و دلالت، مجموعهرمان نازبالشدر 

است. در عنوان های زیر حاصل شده شناسی پیرس، در عناصر داستانی این روایت، یافتهاند. با بررسی الگوی نشانهکرده

مایه و است. عنوان نازبالش، درون گزینی و زیبانگری جایگزین شدهکه نشانه ای شمایلی است، مفاهیم آسودگی، به

دهد. نازبالش با صفت، رنگ های کلی اثر را نشان میمحتوای اثر نیز را بازگشایی کرده و در یک دورنمایی کلی، دلالت

کدو در پوشش سرخ و سفید های شمایلی گسترده و جذابی را خلق کرده است. پنج دانه تخمهد، نشانهو مفاهیم خو

ها نیز در دو گروه انسانی و غیرانسانی اند. به موازات عنوان، شخصیتآفرین شدههایی مخملین، چالشنازبالش با نوشته

اند. های باورپذیری را تولید کردهالقاپذیری، مدلولو هرکدام با نگرشی مثبت و  شده، یافتهحضوری پرتنش و طراحی

نبودن، تمایل به شهرنشینی، اکتفا به اندیشهای شمایلی عاقبتی چهار نفری وی، چینشی از نشانهماشاالله و خانواده

 اند.های اندک و تلاش محدود همراه با امیدواری برای رسیدن به ثروت را به وجود آوردهداشته

دهند و س و حاجی نخودبریز، که در نام خود، مفاهیم عطوفت، فراغت، همگرایی و تکاپو را نشان میمهربان، مون

دهند و سبب تحولی بنیادین در آمیز را شکل میهای موفقیتی مرکزی کنشپایبند به تغییر موقعیت هستند، هسته

 شوند.ساختار شهرک مسکونی خود می

ر، همگی در فرایند حوادث تلخ و شیرین روایت، حضور و غیابی معنادار میای و شهرداآویشن، دلقک، دکتر قافله

های ماند؛ اما دلقک بنابر ماهیت خود که سرگرمی و انجام کنشیابند. شهردار تا آخرین حادثه در متن اجتماع باقی می

 کند.و شهردار واگذار می ی روایت را ترک کرده و میدان را به مهربانزودی صحنههای او است، بهزودگذر از ویژگی
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ای اندام، مهرنوش، دکتر قافلهکنند. مونس، آویشن، گلهای شمایلی را ایجاد میای از نشانهزنان در این روایت، انبوه 

گشایی از بحران روایت دارند، در نقش حامی، همراه و مونس ساز در ازدحام رویدادها و گرهکه حیاتی سرنوشت

تواند با قدرت ای میشوند، چنان که تنها دکتر قافلهای( ظاهر میدر نقش پهلوان )دکتر قافله )آویشن و مونس( و گاه

ی زن ایرانی در نظیر و انکارناپذیر است. حضور برجستهکند. نقش او بیجا و تعمیر زدنی، ساعت شهرک را جابهمثال

 است.ده ای چشم نواز آفریی زنگ زندگی، جلوهعنوان سازندهاین روایت به

هایی است که در ورای های نوگرای نوجوانان از دیگر ایدئولوژیها در کنار اندیشهکردن حضور پدربزرگپررنگ

 است.ها پیاده شده های عناصر متن و شخصیتها و دلالتنشانه

یز هستند و ظاهر ناچها با حضور نشانگی خود، در پی جلب توجه مخاطبان روایت به امور بهها و کلاغقورباغه

 کنند.رمز موفقیت را در فکر نو و توجه به اشیاء و دیگر مخلوقات تکرار می

های زیرین خود، مفاهیم ایجاد انگیزش برای ای نیکو داشته، در لایهمکان داستان که شهرک آرزو است و گذشته

نبودن بسترهای اجتماعی آمادههای زندگی شهرنشینی در صورت کند. از دیگر سو زیانزندگی در روستا را تقویت می

 است. عنوان اصلی حیاتی در مکان بازنمایی شدهکند. اهمیت رونق کشاورزی بهرا یادآوری می

کدوها تنها پنج دانه، آن هم در اند. رویش تخمههای روایی و هیجانی زیبایی آفریدهها، جلوهاشیاء درکنار شخصیت

زداید، حیات و اندیشه را فریاد میها را میها و پریشانینواز که آشفتگیوحقلمرو نازبالش قرمز، با جملات ادبی و ر

 کند.

کدو و همت نوجوان داستان، مهربان، با صدای ساعت بزرگ شهرک با هیکل درشتش، سرانجام با اثربخشی تخمه

 کند. وقت تشویق می دهد و در کنار دیگر اشیاء و عناصر، مخاطب را به اغتنامزنگ خود زندگی نوینی را نوید می

دلی، مفاهیم تلاش، دقت، اهمیت زمان، ایجاد آرامش در روند تفکر، ضرورت کار هم راه با نشاط، نوآوری، هم

ی زنان در رونق زندگی، های ملی، نقش سازندهکردن نوجوانان در طرحوحدت و توجه به کانون گرم خانواده، سهیم

ها از قبیل عدس، نخود، کدو و های الهی حتی ریزترین دانهدر نعمت های وجودی مخلوقات، تفکرتوجه به ارزش

شوند. توجه به نقش صادرات در هایی شمایلی هستند که در روایت مشاهده میی کشاورزی نشانهبودن حرفهحیاتی

 ای و درخور توجه است. ای نمایهرونق اقتصاد نیز، نشانه

ها، براساس شباهت شکل گرفته و ها و مدلولی بین دالکه رابطهشود با تأمل در عناصر داستان، مشاهده می

ای اند. این رابطه گاهی نمایهشدن مفاهیم در داستان شدهترین کاربرد را داشته و سبب برجستههای شمایلی بیشنشانه

 اندک است. شود؛ اما میزان کاربرد این نوع نشانه در این داستان بسیار شده و علت و معلول در آن ظاهر می

 

 منابع

 «. شناسی عنوان قصیده)حفر علی یاقوت العرش( سروده محمدعلی شمس الدیننشانه(. »1396آذرشب، محمدعلی. )

 /16.62327i8jall.v/10.22067https://doi.org. 25-10، صص16ی ، شماره8، سالزبان و ادبیات عربی

ادبیات پارسی  «.از فرهاد حسن زاده« هستی»سوژه در رمان شناسی اجتماعی برساخت نشانه(. »1398جوکاری، مهناز. )

  :99.2021.6147copl./10.30465Doi-75، صص2ی، دوره9سالمعاصر، 



 215 ـــــــــــــــــــــــپروین مرتضایی  ــــــــــــــــــ/از هوشنگ مرادی کرمانی نازبالششناسی رمان تحلیل نشانه

 

 ی مهر.ی مهدی پارسا، تهران: سوره. ترجمهشناسینشانه مبانی(. 1378چندلر، دانیل. )

 .21-20صص .ادبی هایپژوهش همایش ششمین«. شناسی و ادبیاتنشانه(. »1391خلیفه بنارویی، بهمن. )

«. با رویکرد واسازی« مسابقه دات کام»روانکاوی رمان نوجوانتحلیل نشانه(. »1398رحیمی زنجانبر، امیرحسین. )

 .82-59، صص1ی، شماره10ی ، دورهی زبانی)دانشکده ادبیات و علوم انسانی تهران(نامهپژوهش

 ی کورش صفوی، تهران: هرمس.. ترجمهعمومی سیشنا زبان یدوره(. 1378دوسوسور، فردیناند. )

 ، تهران: قصه.کاربردی شناسینشانه(. 1383سجودی، فرزان. )

 . قم: دارالثقافه.الامالی (.1414طوسی، محمدبن حسن. )

نقد زبان و ادبیات «. های کودک و نوجوان تاجیکیشناسی داستانتحلیل نشانه(. »1398کریمی فیروزجایی، علی. )

 :16.22.13clls./10.29252Doi. 36-13، صص22ی ، شماره16ی دورهخارجی، 

 ی محمد نبوی، تهران: آگاه.ترجمه شناسی.نشانه(. 1387ریر. ) گیرو، پی

 درسا.زاده، تهران: ی ویدا آبیترجمه .هاشناسی رنگنشانه(. 1386لوشر، ماکس. )

 . تهران: معین.نازبالش(. 1399مرادی کرمانی، هوشنگ. )

ی دورههنر اسلامی، «. بازتاب نقش پنج ضلعی منتظم در نقوش هندسی معماری اسلامی ایران(. »1397منتظر، بهناز. )

  :40.2018.91746ias./10.22034Doi-15، صص30ی شماره ،چهارم

المبین، لسان«. شناسی عنوان در شعر احمد مطر براساس دیدگاه سوسورنشانه(. »1398نعمتی قزوینی، معصومه. )
 /2019.9296.2629lm./10.30479https://doi.org .103-127، صص38ی شماره

 

https://doi.org/10.29252/clls.16.22.13
https://doi.org/10.30479/lm.2019.9296.2629


 
 

 COPYRIGHTS ©2021 The author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons 

Attribution (CC BY-NC 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as long as the 
Original authors and source are cited. No permission is required from the authors or the publisher. 

 

 
Extended Abstract 

30Winter 2025, Ser -tumnuA, 2, Issue 5Vol 1 

 
 

 

A Semiotic Analysis of Houshang Moradi Kermani’ Novel, Soft Pillow 

 

 

Parvin Mortezaei*  
 

 

Introduction 

Semiotics studies implicit meanings and hidden significances in texts. Ferdinand de Saussure introduced 

the dual model of signifier, signified, and signification in semiotics. Peirce categorized signs and named 

them. When analyzing a sign in semiotics, it should be examined in relation to its similarities and 

affinities with other elements of the text.  

In the present article, the title, characters, locations, objects, and plants in the novel Soft Pillow 

by Hooshang Moradi Kermani are examined based on Peirce's semiotic model. This novel is a fantasy 

story with elements of humor. On the surface, the characters strive to achieve their goals, but beneath it 

all, the author's critical social perspective is revealed. In Soft Pillow, a collection of elements come 

together meaningfully, creating a wealth of implicit meanings and symbolism.  

 

Review of Literature and Purpose 

So far, there has been little research on the semiotics of young adult novels. Among these is the article 

“Analysis of Semiotic-Psychoanalysis of the Young Adult Novel Match Dot Com” (1398) by 

Amirhossein Rahimi Zanjanbar, where the author approaches a deconstructive reading of a young adult 

novel. In the article “Semiotic Analysis of Tajik Children's and Young Adult Stories” (1398) by Ali 

Karimi Firuzjai, Tajik children's and young adult stories are analyzed using a semiotic approach and the 

Greimas’ action model. In “Semiotics of Subject Construction in the Novel Hasti by Farhad 

Hasanzadeh" (1398), Mahnaz Jokari examines signs in the social and textual context of the novel based 
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on social semiotics. However, no research applying semiotic approaches to the works of Hooshang 

Moradi Kermani has been conducted to date.  

 

Discussion 

Examined from the perspective of Peircean semiotic pattern, the title serves as a symbolic sign, replacing 

concepts of comfort, selectivity, and aesthetics. The title also unfolds the themes and content of the 

work, providing an overarching view of the work's general implications. With its attributes, colors, and 

concepts, Soft Pillow has created broad and appealing symbolic signs. Five pumpkin seeds in the red 

and white cover of Soft Pillow adorned with plush writings pose a challenge. Alongside the title, the 

characters are also presented in two groups—human and non-human—each designed with tension and 

depth, and each producing believable implications with a positive outlook and suggestibility. Mashallah 

and his family of four illustrate a series of iconic signs reflecting short-sightedness, the desire for urban 

living, contentment with limited resources, and a limited effort paired with hope for wealth. 

Mehraban, Mounes, and Haji Nokhodberiz, whose names convey notions of kindness, leisure, 

convergence, and activity while being committed to positional change, form the core of successful 

actions and spark a fundamental transformation in their residential community. 

Avishan, Dalqak, Doctor Qafelehie and Shahrdar all find meaningful presence and absence in 

the flow of sweet and bitter events in the narrative. Shahrdar stays at the heart of the community until 

the last incident; meanwhile, Dalqak, true to his nature of being entertaining and engaging in fleeting 

actions, quickly leaves the scene of the story, handing the stage over to Mehraban and Shahrdar. 

The women in this narrative create a multitude of symbolic signs. Mounes, Avishan, Gol 

Andam, Mehrnoush, and Doctor Qafelehie, who play crucial roles in the midst of events and unraveling 

the story's crises, appear as supporters, companions, and confidantes (Avishan and Mounes), and 

sometimes as champions (Doctor Qafelehie). Indeed, only Doctor Qafelehie can with outstanding 

strength move and repair the town clock. His role is unmatched and undeniable. The prominent presence 

of Iranian women in this narrative, acting as the builders of the bell of life, creates a captivating 

spectacle. 

Highlighting the presence of grandfathers alongside the progressive thoughts of teenagers is 

another ideology woven into the signs and implications of the text’s elements and characters. Frogs and 

crows, with their symbolic presence, seek to draw the audience's attention to seemingly insignificant 

matters, repeating the secret of success through innovative thinking and attentiveness to objects and 

other creatures. 

The setting of the story, which is the town of dreams with a good past, subtly reinforces the 

concepts of motivation for life in the village. On the flip side, it reminds us of the pitfalls of urban living 

if social frameworks aren't ready. The importance of agricultural prosperity is presented as a vital 

principle in the depicted location. 
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Objects alongside characters have created beautiful narrative and emotional highlights. The 

sprouting of just five pumpkin seeds, in the realm of a red pillow, accompanied by literary and soul-

soothing phrases that alleviate turmoil and distress, cries out for life and thought. 

The large clock of the town, with its hefty shape, finally heralds a new life with the effective 

use of pumpkin seeds and the determination of teenager in the story and Mehraban ringing its bell and 

encouraging the audience to make the most of their time alongside other objects and elements. 

The concepts of effort, precision, the importance of time, creating tranquility in the thought 

process, the necessity of work alongside enthusiasm, innovation, empathy, unity, and paying attention 

to the warm hearth of the family, involving teenagers in national projects, the constructive role of women 

in enriching life, valuing the existence of creatures, contemplating divine blessings, even the smallest 

seeds like lentils, chickpeas, and pumpkins, and the vital nature of farming are all emblematic signs 

observed in the narrative. Attention to the role of exports in boosting the economy is also a notable index 

sign. 

 

Conclusion 

Reflecting on the elements of the story, it becomes apparent that the relationship between the signifiers 

and signified is formed based on similarity, with iconic signs being the most frequently used, 

highlighting the concepts within the story. This relationship sometimes becomes indexical, showing 

cause and effect; however, the usage of this type of sign in this story is quite minimal.  

 

Keywords: Peircean semiotics, iconic signs, indexical signs, Soft Pillow, Houshang Moradi Kermani. 
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